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  چكيده
 از يك ـي كـه  )ره( ييطباطبـا  هعلام ياعتبار ادراكات يةنظر
 ـ به همواره است شانيا يمحور و يكانون يها شهياند  ةمنزل
 امـا  اسـت،   شده يبررس و ليتحل يشناخت فت معر يا هينظر
 يواكـاو  جهـت ) ره( ييطباطبا هعلام آثار به جامع ينگاه
 شـان، يا يسـو  از هينظر نيا از يبردار ه بهر و استفاده موارد
 زين يخت شنا وجود نگاه هينظر به اين هعلام كه دهد يم نشان
 اسـت  اتياعتبار ةنشئ ا،يدن ةنشئ ه،يزاو نيا از. است  داشته
) صـعود  قوس و نزول قوس( عود و بدء ةنشئ دو نيماب كه
 عـوالم  به ايدن يزندگ نسبت كه همچنان و است گرفته قرار
 نيهم ـ بـه  اسـت؛  بـاطن  به ظاهر نسبت آن، از بعد و قبل
 بـه  ظـاهر  نسـبت  هـم،  قيحقا به اتياعتبار نسبت بيترت

 و محصـور ) ره( ييطباطبـا  هعلام نظر از. بود خواهد باطن
 اتي ـح ظاهر يِپندار و يوهم يمعان به انسان محدودشدن

 از غفلت و اتياعتبار ةخدع در يو گرفتارشدن همان ايدن
  .بود خواهد ها آن يواقع يِباطن قتيحق

 ات،ياعتبار يشناس يهست ،ياعتبار ادراكات :يديكل واژگان
 ـاعتبار يشناس ـ معرفت  هعلام ـ واهمـه،  ةقـو  كـاركرد  ات،ي
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Abstract 

Allameh Tabatabai’s constructional perception 

theory, as one of hisoutstanding thoughts,has 

oftenconsideredas an epistemological theory, so 

that it is merely studied and applied in this 

viewpoint. But comprehensive lookat 

theTabatabai’s literature, in order to find different 

usages of this theory, shows that it has 

boldontologicalaspect in Tabatabai’s thought. 

Inthisviewpoint, the world, as the material realm of 

reality, has a virtual construction of reality, so that 

it is betweentwo real worlds: the prior and 

posterior esoteric actual worlds. Just as 

therelationship between the material world and the 

two other prior and posterior real worlds is 

exoteric/esoteric relation, the relationship between 

the constructional realities and actual realities is 

exoteric/esoteric one.Tabatabai believes that 

human confining to imaginary concepts of material 

life is as same as falling in constructional realm 

and neglecting of their esoteric truth. 

Keywords: Constructional perception, Ontology 

of constructional realm, Epistemology of 

constructional realm, Function of estimativefaculty, 

Tabatabai.   

                                                             
 PhD. Student of University of Qom. 
fatima.solgi2000@gmail.com 



 4139 پاييز و زمستان، اول، شمارة چهارمدوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال    56

  مقدمه
از ) ره(ه طباطبـايي  علام ـنظرية ادراكات اعتبـاري  

جملة نظرياتي است كه از زمان طـرح آن تـاكنون   
هــاي مختلــف موافقــان و  مــورد مداقــه و بررســي

هـاي گونـاگوني    مخالفان آن و مورد استفادة بحث
شناسي  ه نوعي روانعلامآنچه را . قرار گرفته است

ادراك دانســته از نظــر برخــي، نــوعي واكــنش بــه 
شـهيد  . اسـت  مباحث معرفتي زمان خـويش بـوده  

نظـر   رئاليسم روش و فلسفه اصولمطهري شارح 
ه را حرفـي بســيار جديـد و آخـرين نظــري    علام ـ

ها دربارة اخلاق ارائـه   دانسته است كه امروز غربي
اند و آن را با نظرات راسل و از برخي جهات  كرده

هـا را   و آن  با نظرية تكامل دارويـن مقايسـه كـرده   
). 722-727/ 13: تا مطهري، بي(يكي دانسته است 

ــام   ــي تم ــلاق علم ــوعي اخ ــي آن را ن ــار  برخ عي
يا در يك مقايسـه از  ) 257-276: 1359سروش، (

جهتي مشابه نظرية كارل ماركس و از جهاتي شبيه 
-365: 1366همـو،  (انـد   دانسـته ... نظريات هيوم 

ــه برداشــت  ). 343 ــم در پاســخ ب ــاي  برخــي ه ه
اع از ناصواب از اين نظر به توضيح و تفسير و دف ـ

؛ 133-175: 1363داوري اردكاني، (اند  آن پرداخته
  ).30-55: 1366همو، 

به هـر حـال، ايـن نقـد و بررسـي و تفسـير و       
: 1382لاريجـاني،  (ها همچنـان ادامـه دارد    توضيح

ــوك،  316-301 ــر وارن ــات ب ؛ لاريجــاني در تعليق
ــر  162-136: 1368 ــات بـ ــاني در تعليقـ ؛ لاريجـ

، امـا آنچـه   )1392؛ مصلح، 158: 1388طباطبايي، 
در مطالب لـه و عليـه نظريـة اعتباريـات مشـترك      

شناختي ايـن نظريـه    به بعد هستياست عدم توجه 
جاي آثار مختلـف   ه در جايعلاماست كه از قضا 

خويش، از جملة در رسـائل و مواضـع متعـدد در    
  . بدان پرداخته است الميزانتفسير 

ه در آثارش علاماز مجموع مباحث مختلفي كه 
آيـد كـه وي    دسـت مـي   كند اين نتيجه به  طرح مي

طح بيـان كـرده   بحث ادراكات اعتباري را در دو س
يـك بـار اعتباريـات را در سـطح ادراكـات      : است

كند كه آرايـي وهمـي و    حصولي صرف مطرح مي
ساختة ذهن هستند و در اين نـوع ادراك، حكمـي   

 ايـن . يابـد  از واقعيات به امور غيرواقعي تعميم مي
انـد در   واقعيات كه ريشـه و منشـأ امـور اعتبـاري    

ديگر ايـن  عرض اعتباريات قرار دارند و از طرف 
گذارنـد و   ادراكات در واقعيـت خـارجي اثـر مـي    

كنند كه باز هم  واقعياتي را به تبع خويش ايجاد مي
بنابراين، واقعيات خـارجي  . ها هستند در عرض آن

در رابطة خود با ادراكات اعتبـاري، هـم از جهـت    
تأثير در خارج و هم از جهـت تـأثر از خـارج در    

گر قـرار  سـطح بـا يكـدي    يك رابطة عرضي و هـم 
به بيان ديگر، همـة ايـن تـأثير و تأثرهـا در     . دارند

شـوند و واقعيـات    نشئة مادي و دنيايي تحليل مـي 
ماقبل امور اعتباري و مابعد آن، عبارت از واقعيات 

  .اند جهاني اين
منزلــة امــوري   در ســطح ديگــر، اعتباريــات بــه

هـا   شوند كه به نسبت واقعيتي كـه از آن  مطرح مي
كننـد   جاد ميد و همچنين واقعيتي كگيرن نشئت مي

در ايـن تحليـل اعتباريـات    . ارتباطي طولي دارنـد 
منزلة شاخصة اصلي نشئة دنيـايي انسـان مطـرح      به
ها اين نشئه براي آدمي قابـل   شوند كه بدون آن مي

تحقق و دوام نيست و از واقعياتي در نشئة ماقبـل  
عد دنيا گيرند و واقعياتي در نشئة ماب دنيا نشئت مي

  .كنند ايجاد مي
نكتة ديگر اينكه در سطح نخسـت، اعتباريـات   
به ماقبل اجتماع و مابعد اجتماع تقسيم شده است 
ــولي،     ــة ط ــطح دوم و در رابط ــه در س ــال آنك ح
اعتباريات با اجتمـاع و تمـدن معنـا و موجوديـت     

كه اجتماع و تمدن نيز بـا اعتباريـات    يابند چنان مي
ه علام ـاز آن روسـت كـه   اين . يابند موجوديت مي
كنـد   منزلة نشئة اجتماعي معرفي مـي  نشئة دنيا را به

) بدء و عـود (و چون قبل از اين نشئه و بعد از آن 
اجتماع مدني وجود ندارد از معـاني اعتبـاري نيـز    

  2.خبري نيست
ــت   ــد معرف ــدا بع ــه ابت ــن مقال ــناختي  در اي ش

شود و آنگاه به بحث  اعتباريات مختصراً مطرح مي
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شـناختي اعتباريـات    مقاله؛ يعني بعد هسـتي اصلي 
  .پردازيم مي

  
  شناختي اعتباريات جنبة معرفت .1

ه طباطبـايي در آثـار مختلـف خـود در     علامآنچه 
هـاي   اسـت مؤلفـه    خصوص اعتباريات بيان داشته

ها در اختيـار   شناسي آن مختلفي را از حيث معرفت
  :دهد ما قرار مي
يك ابزار عمومى اسـت كـه    3علم يا فكر) الف

هاى مخصوص بـه خـود را    انسان، كارها و فعاليت
دهد؛ به عبارتي رابـط انسـان    وسيلة آن انجام مى به

با حركات و متعلق حركات خـويش؛ يعنـي مـاده،    
  ).234: 1364طباطبايي، (علم است 

كه انسان به ناگزير بايـد   ادراك و علم نيا) ب
مظاهر احتيـاج   زلةمن  خواستة قواى فعال خود را به

علمى  ،و استكمال با آن بياميزد، علم اعتبارى است
كه مسـتقيماً و بلاواسـطه وسـيلة اسـتكمال فعلـى      

 .انسان است

قواى فعالة انسان، چون فعاليـت طبيعـى و   ) ج
تكوينى خود را بـر اسـاس ادراك و علـم اسـتوار     

كردن اصل فعل و  كرده، ناچار است براى مشخص
سلسله احساسـات ادراكـى   مورد خاص فعل، يك 

چون حب و بغـض و اراده و كراهـت بـه وجـود     
آورد و آنگاه با توجه بـه همـين صـور احساسـى،     
متعلق فعاليت خود را از ديگر افعال تميـز دهـد و   
آنگاه متعلق احساسات ادراكـي مربوطـه را كـه از    
ديگر افعال متمايز ساخته است متعلق قـوة فعالـه   

به آن دهـد و صـفت    معناى بايستى را(قرار دهد 
و فعل را انجام ) وجوب را ميان خود و او گذارد

به هر حال قواى فعالة ما، احساساتى درونى  .دهد
دادن افعـال قـواى    كنند؛ مـا انجـام   در ما ايجاد مى

خواهيم و حوادثي كه  خود را دوست داريم و مى
ــي   ــازگارند دشــمن م ــا ناس ــواى م ــا ق ــيم و  ب دان

ها را  ها افعال مقابل آن خواهيم يا در مورد آن نمى
پس ناچـار صـورت    .خواهيم دوست داريم و مى

ادراكى احساسى خود را هم به فعل و هم به ماده 
 .دهيم و هم به خودمان مى

ــ نسـبت ضـرورت ـ همـان      » بايد«مفهوم ) د
نسبتى است كه ميان قوة فعـال و اثـر وى موجـود    

اين نسبت اگرچه حقيقى و واقعى است، اما . است
انسان آن را ميان قوة فعال و اثر مسـتقيم خـارجى   

گذارد، بلكه پيوسته ميان خـود و صـورت    آن نمى
علمى احساسى كه در تحقـق اثـر و فعاليـت قـوه     

كه انسان قـواى   همين ،بنابراين. دهد مي هست قرار
ت زيـادى نسـب   تعدادخود را به كار انداخت  ةفعال

و  ردگـذا  ميرا در غير مورد حقيقى خودش ) دباي(
 دهد، ميبه چيزهاى بسيارى صفت وجوب و لزوم 

كـه ايـن صـفت را بـه حسـب حقيقـت         در حالى
 ).121-124: 1387 همو،( ندارند
بودن يك مفهـوم و   ضابط كلى در اعتبارى) ـه

فكر اين است كه به وجهى متعلق قواى فعاله شده 
پس اگر . را در آن بتوان فرض كرد» بايد«و نسبت 
فكرى حقيقـى  » ميوة درختى است سيب، «بگوييم 

ايـن  «و » اين سـيب را بايـد خـورد   «و اگر بگوييم 
: همـان (اعتبارى خواهد بود » جامه از آن من است

123-122.(  
علــومي هســتند كــه خــارج از  اعتباريــات،) و

الامر مطابقي ندارنـد   توهم، يعني در خارج و نفس
ــو، ( ــوم، ). 157-158 /2: 1364همــ ــن علــ ايــ

هــايى هســتند كــه ذهــن بــه منظــور رفــع   فــرض
سازد و جنبة وضعى،  ها را مي احتياجات حياتى، آن

قراردادى، فرضى و اعتبـارى دارنـد و بـا واقـع و     
  .الامر سر و كارى ندارند نفس
ــابع   ) ز ــع و ت ــاملاً مطي ــاري، ك ــات اعتب ادراك

، با عوامل احساسي به وجـود  اند احساسات دروني
رونـد و   ها، از ميان مـى  و با از بين رفتن آن آيند مي

 .)158-159 :همان(شوند  ها متبدل مى با تبدل آن

ــه تعريــف  ) ح ــاري ن ادراكــات وهمــي و اعتب
هـا جـاري    حقيقي دارند و نه برهـان در مـورد آن  

  4.شود مي

مفـــاهيم حقيقـــي، روابـــط واقعـــي و    ) ط
الامري با يكديگر دارنـد، امـا در اعتباريـات،     نفس

روابط موضـوع و محمـول، وضـعي، قـراردادي و     
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اين ادراكات چون از عوامـل احساسـي   . اند فرضي
ــي ــد م ــد و محصــول احساســات هســتند   پدي آين

توانند ارتباط توليدي با ادراكـات حقيقـي كـه     نمي
 شرح ،(الامر هستند، داشته باشند  و نفس تابع واقع
 ).161-162/ 2: مطهري

منزلة  اين امكان وجود دارد كه اعتباريات به) ي
معانى وهمي، اصل قـرار گيرنـد و معـانى وهمـي     

وسـيلة تركيـب و    ها ساخته شود و به ديگرى از آن
سـبك مجـاز از   (ها پيدا شود  تحليل، كثرتى در آن

 ). 116: 1387همو، ( )مجاز
هر معناي اعتباري با اينكه خـود، واقعيتـي   ) ك

الامر ندارد، اما بر حقيقتـي اسـتوار    در واقع و نفس
تواند اين معاني را از نـزد خـود و    ذهن نمي. است

هر حد وهمى كه بـه  . بدون كمك از خارج بسازد
شود مصداق واقعى ديگـري دارد   مصداقى داده مي

  5.استجا گرفته شده  كه از آن

توان گفت منشأ اعتباريـات   به طور كلى مى) ل
جاست كه ذهن حد امور حقيقي را به آنچـه   از آن

كند كه اعتبـار او از   فاقد آن است اعطا و توهم مي
به همـين دليـل ايـن معـانى،     . معانى حقيقي است

انـد و حالشـان نسـبت بـه معـانى       سرابى و وهمى
ن اسـت  حقيقى، حال سراب در ميان حقايق و اعيا

  .)46: ب 1428همو، (

اين معانى وهمـى و غيرواقعـى، عـلاوه بـر     ) م
اينكه منشأ حقيقي دارنـد و بـر عـالم واقـع تكيـه      

پس اگر يكى از معانى . اند آثار واقعي نيز دارند زده
وهمي را فرض كنيم كه اثر خـارجى متناسـب بـا    
اسباب و عوامل وجود خود نداشـته باشـد از ايـن    

و غلط حقيقى يـا دروغ حقيقـى    دسته معانى نبوده
پــس . خواهــد بــود، زيــرا لغــو و بــى اثــر اســت 

گاه لغو نيستند و اين ويژگي، ادراك  اعتباريات هيچ
غيرحقيقي و پنداري يا دروغ شـاعرانه را از دروغ  

  ).114: 1387 همو،(حقيقي متمايز كرده است 
ــن  ) ن ــد پيشــين، اي ــر توضــيحات دو بن ــا ب بن

كـه   انـد  بين دو حقيقتيادراكات غيرواقعي واسطة 

هـا   منشأ ايجاد آنان و اثـر خـارجي مترتـب بـر آن    
  6.اند بوده

ــان و   خــلاص) س ــود انس ــاى وج ــه، بق اينك
رسيدنش به مقاصد حقيقى مـادى و روحـي، او را   

كند كه معانى اعتبارى را معتبـر شـمارد و    وادار مى
وسـيله بـه    اعمال خود را منطبق بر آن كند و بدين

لذا ايـن احكـام، بسـته بـه     . ئل آيدسعادت خود نا
اختلافى كـه جوامـع بشـرى در عقايـد و مقاصـد      

البتـه در ايـن   . خويش دارند مختلـف شـده اسـت   
يـك از   ديگرى هم هست كه هـيچ   ميان، اعتباريات

مقصود آن دسـته از  . جوامع در آن اختلافي ندارند
معاني اعتباري است كه ناظر بر اهـداف و مقاصـد   

ر است، مانند وجوب تشكيل حقيقي و عمومى بش
اجتماع و خوبى عدالت و بدى ظلم و امثال آن كه 

هـا در طـول تـاريخ و عـرض      مقبول تمامي انسان
  ).54/ 8: 1364همو، (جغرافياست 

  
  ياعتبارساز نديفرا .2

مشاهداتي كه از عالم مـاده و در  ه، علاماز ديدگاه 
دهـد   حد وسع بشر صورت گرفته است نشان مـي 

موجودى در ايـن نشـئه، داراى فعـاليتى در    كه هر 
دايرة هستى خود است و موجود غيرفعـال وجـود   

فعاليــت هــر موجــودى،  از طــرف ديگــر، .نــدارد
نفع هسـتى و    متناسب و ملائم وجود خويش و به

بقاى خود است و به همين جهت، هيچ موجـودى  
ضرر يا براي نـابودي خـود، اقـدامي      نيست كه به
  ).232/ 2 :همان( انجام دهد
هاى گونـاگوني كـه در هـر موجـودي،      حركت

شـود لازمـة همـين     متناسب بـا ذاتـش انجـام مـى    
فعاليت اسـت؛ موجـود فعـال بـا انجـام حركـات       
مخصــوص خــود بــه غايــت حركــات كــه كمــال 

. كنـد  شود و خود را كامـل مـى   هاست، نائل مي آن
ــن فعاليــت و حركــت   گروهــى از موجــودات، اي

دهنـد و از   يا فكر انجام مىاستكمالى را از راه علم 
جملة اين گروه، انسان و تقريبـاً يـا تحقيقـاً سـاير     
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براي اثبات اينكه همة حركـات  . انواع حيوان است
انسان اعـم از طبيعـى و ارادى، از راه علـم انجـام     

توان برهان اقامـه كـرد، اگرچـه قابـل      گيرد نمى مى
دهد كـه   انكار هم نيست، زيرا تأمل اوليه نشان مي

آشكار بين فعاليت دستگاه تغذيه و رشد با  وتي تفا
. خوردن وجود دارد كردن و غذا سخن گفتن و نگاه

در دستة نخست اگرچه گاهى علم به وجود عمـل  
گونـه تـأثيرى    كنيم، اما بود و نبود علم هيچ پيدا مى

شدن علـم،   در عمل ندارد، اما در دستة دوم با زائل
  ).233-234/ 2: همان(رود  فعل هم از بين مى

كـردن فراينـد اعتبارسـازي     روشـن  يبرا هعلام
انسان، بين دو جنبة زندگي طبيعي و تكـويني وي  

شـود و بـه    مي... كه شامل تغذيه، رشد و توليدمثل
دهـد و زنـدگي پنـداري     صورت جبري انجام مـي 

نهـد؛ بـدين    انسان كه اختياري اسـت تفكيـك مـي   
ترتيــب كــه وي در بــدو تولــد و دوران نــوزادي، 

زي جز انس بـا سـينة مـادر و خـوردن شـير و      چي
دانـد و تـا     التذاذ از راه چشم و گوش و دهان نمي

مدتي روز و شب، دستگاه خيال انسـان، صـرفاً در   
پس از اين . شود ها سپري مي همين انس و انديشه

كم احساسات ديگري كه عبارت اسـت   دوران، كم
آيد و ايـن   از عشق و مهرورزي در انسان پديد مي

ساسات جديد، انديشه و خيال او را بـه سـمت   اح
هاي  و جريان... مباحث عاشقي و وصل و جدايي 

در مرحلة بعد، هر . دهد دار زناشويي سوق مي دامنه
كس بنا بـه مشـغلة خـويش بـه انديشـه و تخيـل        

پردازد؛ برخي تمام فكر و ذهن خود را   ديگري مي
كننـد و   به سياست و پيروزي سياسي معطوف مـي 

بازرگان است شب و روز در انديشـة داد و   نكهآ
ستد و سود و تجارت است و اگر كشاورز يا اهل 

است بـه انديشـه و پنـداري مشـغول     ... دانش يا 
يافتن زندگي، همگان  است و خلاصه تا گاه پايان

به نوعي با اشتغالات و احساساتي خاص به سـر  
: همـان (برند و اين همان حيات پنداري است  مي

173 -169(.  

ــان   ــات، هم ــدارها و وهمي ــن پن ــدن اي پديدآم
ــات   ــن روال معمــول حي اعتبارســازي اســت و اي
انسان، از بدو تولد تا پايان عمر اسـت كـه در هـر    

ترتيـب   شـود و بـدين   مرحله، اعتباراتي افزوده مـي 
هـاي تودرتـوي پنـدارها و     انسان در محاصرة لايه

كـه جنبـة ديگـر     گـون  گيـرد، بـه   اعتبارات قرار مي
ات خويش را كه همان سير تكـويني و طبيعـي   حي

سـپارد يـا توجـه بـدان در      است به فراموشـي مـي  
نسبت با جهان پندارها و اعتباريات، بسـيار نـاچيز   

  ).176-177: همان(شود  مي
اين فرايند، علاوه بر اينكـه در مـورد هـر فـرد     
جاري است در جامعة بشري نيز جريان دارد و بـه  

ي تـاريخ و در هـر   هـاي نخسـتين ط ـ   نسبت انسان
هاي اعتباري پديد آمده  اي از انديشه اي، دسته دوره

اســت تــا بــه امــروز كــه انســان چنــان در جهــان 
هاي ضخيم اعتبار و وهم قرار گرفته است كه  توده

هـاي نخسـتين    ه، پيـداكردن ريشـه  علاماز ديدگاه 
). 196: همـان (رسد  اعتباريات، ناممكن به نظر مي

جنبة طبيعي زندگي خويش،  بنابراين، انسان كه در
عريان از هرگونـه خيـال و انديشـه اسـت در هـر      

وجودآمـدن احساسـات و    مرحله از زنـدگي و بـه  
انـد   نو بوده به تمايلات جديد، پندارها و تخيلاتي نو

و در همــين جهــان پنــدارها، زنــدگي خــويش را  
  . برد كند و به پايان مي سپري مي

 ـ   دگاه با توجه به توضيحاتي كـه گذشـت از دي
ه؛ از ايــن دو جنبــة حيــات آدمــي، ســاختار علامــ

انديشه و پندار وي، تابع و طفيلى ساختار طبيعـت  
ارتبـاط بـا    و تكوين اوست و ساختار انديشـه، بـي  

زيـرا همـواره   ، ساختار طبيعـت و تكـوين نيسـت   
افعال ارادى انسان، به دنبـال فكـر خاصـي محقـق     

شوند و با تغيير و بطلان آن فكر، فعل نيز متغير  مي
جا كه موجوديت طبيعت، به  از آن. شود و باطل مى

فعاليتش وابسته است با بطلان فعاليت خود، باطل 
هـا   طبيعت انسانى نيز، اين انديشه. شود و نابود مى

وديت خود و دريافت خـواص  را براى حفظ موج
هـا بـه    و آثارش به وجود آورده اسـت و از راه آن 
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رسـد   هدف و مقصد طبيعى و تكـوينى خـود مـي   
  ).19: 1387و، هم(

ــار  صــه آنكــهخلا ميــان طبيعــت انســانى و آث
طبيعــت انســاني، كــه خــواص و آثــار آن هــم بــه 
صــورت طبيعــى و تكــوينى اســت، يــك سلســله 

دارد كـه طبيعـت،    ادراكات و افكار ميانجى وجود
ها، خواص  سازد و به كمك آن ها را مي نخست آن

اين افكـار   .دهد و آثار خود را در خارج ظهور مى
و آراي خودســاختة طبيعــت انســان، ادراكــات    

  ).179: همان( اند هاي پنداري اعتباري و انديشه
  

  شناختي اعتباريات  جنبة هستي .3
از امـور  انـد   ه، اعتباريـات كـه عبـارت   علاماز نظر 

وهمي و غيرواقعي؛ همواره بين دو واقعيـت قـرار   
دارند، بدين اي  هاند و هويتي ميانجي و واسط گرفته

پذيرنـد و در خـارج اثـر     معنا كه از خارج اثر مـي 
ه طباطبايي رسالة اعتباريات را كه علام. گذارند مي

در خصوص مسـئلة اعتباريـات    رسالة ايشاناولين 
كند؛ در فصـل اول بـه    است به دو فصل تقسيم مي
انـد و كيفيـت ترتـب     واقعياتي كه منشأ اعتباريـات 

اعتباريات بر حقايق و در فصل دوم بـه واقعيـاتي   
اند و كيفيت ترتب اعتباريـات بـر    كه اثر اعتباريات

   7.حقايق پرداخته است
بنابراين، امور اعتبـاري كـه حيـات ظـاهري و     

انـد   زنند اموري غيرحقيقي دنيايي انسان را رقم مي
  . كه البته در محاصرة حقايق قرار دارند

جنبه وجودشناختي اعتباريـات در ديگـر آثـار    
براي مثال، ايشان در رسالة . ه نيز مشهود استعلام

به نشئة مادي زندگي انسـان بـا   » الدنيا الانسان في«
و مابعـد  ) بـدء (توجه به توضـيح دو نشـئة ماقبـل    

كدام از اين او در هر  8.كند اين نشئه نظر مي) عود(
 هاي شاخص آن نشئه را بيان گانه ويژگي نشئت سه

منزلة  و مبحث اعتباريات و اعتبارسازي انسان را به
طـرح  . كنـد  ويژگي شاخص نشئة دنيا معرفـي مـي  

منزلـة توضـيح و تفسـير نشـئة      بحث اعتباريات به
بحث در عين  كه ايندهد  دنيوي و مادي نشان مي

اسـت؛ جايگـاهي   شـناختي   اي معرفت اينكه مسئلة
نكه در اين خصوصاً با توجه ب. شناختي دارد هستي
ها توضيح هر نشئه، ذكر صفات و عـوارض   رساله

آن نشئه نبوده، بلكه در واقـع همـان خصوصـياتي    
بـه  . است كه آن نشئه را نشئة خاص كـرده اسـت  

عبارت ديگر، خصوصيات ذكرشده براي هر نشئه، 
شـوند كـه    يذاتيات و هويت آن نشئه محسوب م ـ

هاي مذكور، امكـان تحقـق آن نشـئه     بدون ويژگي
بنـابراين،  ). 43-59: ب 1428 و،هم ـ(وجود ندارد 

نشئة دنيا، ظرف معاني اعتباري است و قبـل از آن  
ــدء( ) در مرحلــة عــود(و پــس از آن ) در نشــئة ب

  . خبري از اعتباريات نيست
شـناختي   در ادامه به منظور تبيين جنبـة هسـتي  

اعتباري خصوصيات مختلـف امـور اعتبـاري    امور 
  .شود بيان مي

  
  نشئة دنيا، نشئة اعتباريات .3-1

عالم قبل از دنيا و بعـد از آن  ) ره(ه طباطبايي علام
را واقعي و دنيا را مركب از نظام طبيعـيِ واقعـي و   

، امـا انسـان در نشـئة    دانـد  نظام اعتباريِ وهمي مي
يـا  (ابي طبيعت، تعلق تام به معـاني وهمـي و سـر   

دارد و اين وضـعيت انسـان   ) همان معاني اعتباري
در عالم دنيا، بين ذات خـالي از كمـال و كمـالات    

   9.لاحق است
ــرت    ــاظ كث ــه لح ــاً ب ــاري دائم ــات اعتب ادراك

يابند تـا جـايي كـه     ترى مى احتياجات، دامنة وسيع
همة شئون كلىّ و جزئى مربوط به انسان اجتماعى 

ترتيب لباس خيال بر قامت  گيرند و بدين را فرا مي
كليـة امـور زنـدگي او پوشـانيده و تمـامي شـئون       

آميــزى  زنــدگي انســان بــه رنــگ وهميــات رنــگ
اي كه انسانى كه به واسطة ادراك  شود، به گونه مى

ت       و شعور در دامن ايـن افعـال و امـور بـه فعاليـ
كنـد،   ها اراده يا تـرك مـى   پردازد و در مورد آن مى

ورزد، رغبت يـا تنفـّر نشـان     دوستي يا كراهت مي
شود، شاد يـا متـألّم    دهد، اميدوار يا مأيوس مي مي
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واسـطة علـم و    در همة اين امـور بـه  ... شود و  مى
اراده از عناوين حسن و قبح، وجـوب و حرمـت،   

گيـرد و از آن   نفع و ضرر، خير و شـرّ كمـك مـي   
بـه  . كنـد  اعمال جز اين معانى خياليه مشاهده نمـى 

دگى انسان كـه زنـدگي اجتمـاعى و    اين ترتيب زن
وابسته به اين اسـباب و محـدود بـه ايـن جهـات      
است، اگر خارج از اين حيطه واقع شود همچـون  

شده به تباهى و نيسـتى كشـيده    ماهى از آب خارج
، زيرا دنيا، ظرف عمـل بـراي   )50: همان(شود  مى

واسـطة ايجـاد    بقا و تكامل است و عمـل جـز بـه    
  .شود ي محقق نميمعاني وهمي و اعتبار

بنابراين، نظام طبيعى زندگي انسان، محفوف به 
معانى وهمي و باطلى است كه حقيقتى در خـارج  
ندارند و انسان، نظام طبيعى خويش را جز از مجرا 

ترتيـب   كند، بـدين  و حجاب اين معانى رؤيت نمى
انسان طي دوران حيات دنيايي خود، هميشه معانى 

كنـد و زنـدگى    ال مـى جويـد و دنب ـ  اعتباري را مي
دهد، امـا آنچـه در    خويش را بر اساس آن قرار مى

شود همان امـور حقيقـي خـارجي     خارج واقع مى
  ).51 :همان(است 

بنابراين، زندگي دنيا عبارت از زندگي وابسـته  
به اعتباريات، زنـدگي در ظـرف پنـدار و تـوهم و     

چنان محفـوف   خيال است، زيرا زندگي دنيايي، آن
درتـوي وهمـي و اعتبـاري اسـت كـه      به معاني تو

  .واقعيت طبيعي آن فراموش شده است
  

نظام اعتباري، نظام ظاهر؛ نظـام حقيقـي،    .3-2
  نظام باطن

رابطة نظام طبيعي و نظام اعتباري زنـدگي انسـان،   
رابطة باطن و ظاهر است، زيرا انسـان بـه حسـب    

كنـد و   باطن و حقيقت در نظام طبيعي زندگي مـي 
اش بـه وسـيلة نظـام طبيعـي      جوهر اركان وجودي

حفظ شده است، اما همين نظام طبيعي به واسـطة  
. مانـد  معاني وهمي و امـور اعتبـاري محفـوظ مـي    

زيـد،   اين، انسان در ظاهر به نظام اعتباري مـي بنابر

اما در واقع زندگي حقيقي انسـان، در بـاطنِ نظـام    
عبارت ديگـر، ظـاهر    به . اعتباري قرار گرفته است

شود، اما بـه   اش در نظام اعتباري سپري مي زندگي
ــاطن در نظــام حقيقــي كــه وراي نظــام   حســب ب
اعتباري قـرار دارد در حـال سـير حيـات خـويش      

  ). 206: همان( است
همة آنچه ديـن متعـرض شـرح و تفصـيل آن     
شده است اعم از معارف متعلق بـه مبـدأ و ماقبـل    
نشئة دنيا و احكام و معارف متعلق بـه مابعـد ايـن    

قبـل از ايـن   . نشئه، به لسان اعتبار بيان شده اسـت 
نشئه در عوالم سابق بر انسان اجتمـاعي و بعـد از   

ه از اجتمـاع و  اين نشئه و عوالم پـس از مـرگ ك ـ  
تمدن خبري نيست، از ايـن معـاني اعتبـاري هـم     

  .خبري نبوده و نخواهد بود
اي اثرپــذير يــا  ه بــه رابطــهعلامــجــا كــه  از آن

اثرگذار بين امور حقيقي و اعتبـاري قائـل نيسـت    
حقيقت اين ارتباط را بين مؤثر و متأثر واقعـي كـه   

 10.دانـد  مي اند، شده امور اعتباري مابين آن دو واقع
ه بر علامشناختيِ اعتباريات، استدلال  در بعد هستي

اينكه ارتباط حقيقي، مابين دو نشئة ماقبل و مابعـد  
دنياست و نه اعتباريات دنيايي؛ اين اسـت كـه وي   
رابطة حقيقي و تأثير و تأثر واقعي ميان اعتباريـات  

داند، زيـرا ارتبـاط حقيقـي     و حقايق را ناممكن مي
حاد آن دو شيء در سـنخ و  بين دو شيء مستلزم ات

بنابراين، بايـد ايـن   ). 207: همان(نوع وجود است 
ارتباط واقعي بين واقعياتي كه امور اعتبـاري بـدان   
تكيه دارند و حقـايقي كـه مترتـب بـر ايـن امـور       

شوند يعني حقايق قبل از دنيـا و عـالم    اعتباري مي
امر با واقعيات بعد از دنيا و عـالم آخـرت وجـود    

  . داشته باشد
احكام و  منزلة ه آنچه بهعلامبراي مثال، از نظر 

معارف دين به بيان آمده است بـه لسـان اعتبـار از    
امـور وجـودي و   . كنـد  حقايق ديگري حكايت مي

واقعي بعد از اين نشئه، مترتب بر احكام و اعمـال  
وجـود  . شـوند  اند ـ مـي   ديني ـ كه اموري اعتباري 
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جب اتحـاد  ربط واقعي بين دو شيء، مستلزم و مو
ها در نوع و سنخ وجود خواهـد بـود و از    ميان آن

موجـودات مترتـب بـر اعتباريـات،     كه ايـن  جا  آن
توانند نسـبت   اموري واقعي و خارجي هستند نمي

حقيقي با خود امور اعتباري داشته باشند و ممكـن  
نيست واقعيات و امور اعتباري با يكـديگر اتحـاد   

واقعيـات  . يسـت هـا ن  يابند، زيرا سـنخيتي بـين آن  
شـوند و از واقعيـات تـأثير     مترتب بر واقعيات مي

، بنابراين رابطـه و نسـبت   )206: همان(پذيرند  مي
حقيقي ميان موجودات واقعي پس از عـالم دنيـا و   
نشئة عود با امور واقعي تحت امور اعتبـاري ـ نـه    
خود امور اعتباري ـ يا همان موجودات واقعي قبل  

  .بدء خواهد بوداز عالم دنيا و نشئة 
  

  اعتباريات؛ مظهر نياز و كمال انسان .3-3
علمى كه مستقيماً و بلاواسـطه، وسـيلة اسـتكمال    

بـودن   وسـيله . فعلى انسان است علم اعتبارى است
علم براى فعاليت انسان از اين راه است كـه علـم،   

دهـد و   خارج از خود و وراي خويش را نشان مي
ماوراي علم براى اين يافتن . يابد انسان آن را درمى

است كه انسان كمال خود را تميز دهد و آنچـه را  
رافع احتياج و نقص است از غير آن بشناسـد و از  

هـاي قـواى فعالـة     اين جهت انسان ناگزير خواسته
د بايـد بـا   ان ود را كه مظاهر احتياج و استكمالخ

ها را   علم و ادراك تركيب كند، سپس آن خواسته
هـا را   ارتباط دهـد و صـورت آن  با مادة خارجى 

به ماده تطبيق دهد تا قـواى فعالـة او بـه وسـيلة     
ها تماس يابنـد و   حركات مختلف با اين خواسته

اى كه متعلق  اينجاست كه قوة فعالة انسان با ماده
: 1364همو(كند  فعاليت اوست ارتباط برقرار مى

2 /234.(  
ــدي    ــدار نيازمن ــر م ــات، دائ ــابراين، اعتباري بن

آورنـدة   وجـود  ، زيرا احساسات درونىِ بـه اند سانان
آراي وهمي، خود معلول يك سلسـله احتياجـات   

. اند وجودى مربوط به ساختار وجودي ويژة انسان

بنابراين، رفع نيازها و پاسخ به احتياجـات مربـوط   
به طبيعت ويژة انسان و تكامل وي، نتيجه و غايت 

  .ادراكات اعتباري است
و اعتباري كه انسان به وسـيلة  اين ادراكات وهمي 

يابد به تعـداد كمـالات انسـان و     ها استكمال مي آن
هـا،   شـود و مطـابق اقسـام آن    ها متكثر مي تكثر آن

  ).385:  هـ 1428و، هم(يابد  انقسام مي
  

  تناقض نمايي اعتباريات .3-4
دانـد كـه    علامه از طرفي اعتباريات را امـوري مـي  

اسـتكمال ذات خـويش   انسان به منظـور اتمـام و   
هاست و از طرف ديگر، همـين   ناگزير از جعل آن

اعتباريـات را كــه ســراب و وهمــي بــيش نيســتند  
موجب غفلت و نسـيان حقـايق مـاوراي خـويش     

رســد انســان بــا  در واقــع بــه نظــر مــي. دانــد مــي
نمــا عبــور  اعتبارســازي از درون يــك راه تنــاقض

كند و همـان امـوري كـه وسـيلة كمـال اوينـد        مي
موجب غفلت وي نيز هستند، اما چگونـه وسـايل   
كمال و وسايل غفلت يكي شده اسـت؟ در واقـع   
اعتباريــات، بــراي تــداوم حيــات و بقــاي انســان، 

امـا   انـد،  همچنين ادارة زندگي اجتماعي ضـروري 
بايد مراقب عـدم توقـف در مرحلـة اعتباريـات و     

بــا  قــرآن كــريمگرفتارشــدن در دام عنــاويني كــه 
هـا يـاد    از آن... لعب، تفاخر و تكـاثر  عناوين لهو، 

  .كند، بود مي
هـايي هسـتند كـه     گويي امور اعتباري حجـاب 

ــاگزير از    ــتكمال ذات خــويش ن ــراي اس انســان ب
ها را  ها شود و هم آن هاست كه هم بايد وارد آن آن

هـا در حجـاب    كه بسياري از انسان كنار زند، چنان
ماوراي  مانند و حقايق باقي مي) مرحلة اعتباريات(

حجاب را جز با ورود اجبـاري بـه عـالم مـاوراي     
   11.كنند اعتباريات مشاهده نمي

هاي  ترديدي نيست كه آدمي براي تكامل جنبه
مادي و معنوي حيـات خـويش، نـاگزير از جعـل     
اعتباريات است، زيرا دنيا دار عمل اسـت و وقـوع   
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هر عملي وابسته به اعتبارسازي است، اما اعتبار را 
. جايگاه خودش ديدن و نه بيشتر يا فراتر از آندر 
دانسـتن امـور اعتبـاري و نـه      عبـارتي، اعتبـاري   به 

اســت كــه در اي  لههــا مســئ حقيقــت پنداشــتن آن
صورت عدم توجـه بـه آن، انسـان را محـدود بـه      
ظاهر حيات دنيـا و محصـور در معـاني وهمـي و     

  . زندگي خيالي غيرواقعي خواهد كرد
امور اعتبـاري را انسـان جعـل    اي از  البته دسته

كند، بلكه حقايقي است كه چون براي انسـان   نمي
اجتماعي و در نشئة دنيا كه نشئة اجتمـاعي اسـت   
بيان شده به لسان اعتبار درآمـده اسـت و آن هـم،    
چيــزي جــز معــارف و احكــام ديــن نيســت كــه  

وحياني و نه انسـاني دارنـد و در نشـئة    اي  وانهپشت
گ دنيا و در قالب ايـن نشـئة   اعتباري ناگزير به رن

  12.اند شده ظاهر
  

  شناختي اعتباريات دلايل نقلي جنبة هستي .3-5
كـه   هاي وي چنـان  ه طباطبايي در رسالهعلامروش 

خود هـم بيـان كـرده تطبيـق عقـل و نقـل اسـت        
بنابراين، شواهدي از آيـات و  ). 23/ 1: 1388همو(

اعتباريـات آورده  روايات كه وي در توضيح بحث 
شــناختي او را در ادراكــات  اســت موضــع هســتي

ه محدودشـدن  علام ـ. كند اعتباري بيشتر روشن مي
هاي انسان را به معاني وهمي و ظاهر حيات  دانسته

مصـداق   منزلـة   دنيا و غفلت از حيات حقيقـي، بـه  
گرفتارشــدن وي در دام و خدعــة اعتباريــات و   

  . داند ها مي غفلت از حقيقت باطني آن
در ادامــه بــه برخــي آيــات و توضــيحاتي كــه 

ه تقريـر  علام ـمنزلة مصداق اعتباريات از سـوي   به
  : شود شده است اشاره مي

 »هـدى  ثُـم  خَلْقَـه  ء شَـي  كُلَّ  أعَطى الَّذي«) الف
ق اين آيه، خداى سبحان اين علوم مطاب): 50: طه(

و ادراكات را به ما الهام كرده است، تا ما را بـراى  
وسـيلة   نهادن در مرحلة عمل مجهز كند و ما به قدم

اين علوم اعتباري، در عالم هستي تصرف كنيم تـا  

اين هـدايت، هـدايتى اسـت    . امر خدا محقق شود
مربوط به تمامى موجودات، كه هر موجودى را به 

كمال مخصوص به خـودش هـدايت كـرده     سوى
است، او را براى حفظ وجودش و بقاى نسلش به 
اعمالى مخصوص به خودش سوق داده است، چه 

. شــعور باشــد آن موجــود داراى شــعور يــا فاقــد 
 قَـدر  اَلَّـذي  و فسَـوى  خَلَـقَ  الَّذي«: كه فرمود چنان
اما دربارة هدايت خاص انسـان  ). 3: اعلي( » َفَهدى
» تََقوْاهـا  و فجُورها فَألَْهمها ماسواها، نَفسْو و«: فرمود

كه به حكم اين آيـه، فجـور و تقـواى    ) 8: شمس(
ها معلـوم و بـه الهـامى فطـرى و      ها براى آن انسان

داند چـه   است، هر كسى مى  خدايى مشخص شده
دهد و رعايتش كند و  كارهايى سزاوار است انجام

گونـه علـوم،    اين. چه كارهايى سزاوار انجام نيست
اى است كـه در خـارج نفـس انسـانى      علوم عمليه

همين جهت فجـور و تقـوا    اعتبار ندارد و شايد به 
  .را به نفس نسبت داد

): 36: محمـد (» لَهو و لَعب الدنيْا الحْياةُ ِنَّماإ«) ب
ه مسـاوقت حيـات دنيـا و    علامبر اساس اين آيه، 

كند، زندگى دنيـايى   ادراكات اعتباري را روشن مي
در كلام خداي تعالي در اين آيـه چنـين توصـيف    

فعلى است كه غايتى جز خيـال  » لعَب«: شده است
هر آنچه انسان را بـه خـود مشـغول    » لهو«ندارد و 

: تـا  همو، بي(كند و موجب فراموشى ديگران شود 
به معناى » لعب«: آمده است انالميزدر تفسير ). 54

دارى است كه كودكان به منظور رسيدن  بازى نظام
بـه  » لهـو «كلمـة  . دهنـد  به غرضى خيالى انجام مى

اى است كه انسـان را   كننده معناى هر عمل سرگرم
اى واجب بـازدارد   از كارى مهم و حياتى و وظيفه

ترتيب، زنـدگى   به همين ). 164/ 19: 1371 همو،(
و مــال و تقــدم و تــأخر و رياســت و  دنيــا، جــاه

 و اسـت  مرئوسيت و ساير امتيازاتش همه، خيـالى 
 حقيقتـى  خيـال  صـاحب  ذهن از خارج و واقع در

بــه ايــن معنــا كــه آنچــه در خــارج اســت  نــدارد،
حركـاتى طبيعــى اسـت كــه انسـان بــه وســيلة آن    
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كنـد، حـال    تصرف مـى  عالم از اى حركات در ماده
دهد هـر   فردى كه اين حركات را از خود بروز مى

خواهد باشد، آنچه در خارج تحقـق دارد از   كه مى
اينكه مثلاً يك انسان رئيس است، انسانيت اوسـت  
و اما رياستش جز در خانة خيال و وهم تحققـى  

همچنين لباسى كه يك انسان به تن كـرده  . ندارد
هسـت خـود لبـاس     آنچه از اين لباس در خارج

بــودنش بــراى او در خــارج  اســت، امــا مملــوك
نيست، تنها در وهم و خيال صاحب لباس اسـت  
 و تمامى شؤون زندگى دنيا به همين منوال اسـت 

 . )116/ 2 :همان(

دارد كـه  بـه ايـن   بنابراين، آيـة شـريفه اشـاره    
زندگى دنيايى كه عبارت از همان تعلـّق نفـس بـه    
بدن و توسيط بـدن در طريـقِ تحصـيل كمـالات،     

دارد و موجبـات   انسان را به خـويش مشـغول مـى   
آورد؛ و منشأ اين فراموشى  نسيان وي را فراهم مي

فريبد  آن است كه زندگى دنيايى، روح را چنان مى
نـين  پندارد و بعـد از چ  كه خود را با بدن متحّد مى

شـود   پنداري است كه از عالم غيرجسم منقطع مى
و تمام آنچه را از جلال و جمـال و بهـا و سـنا و    

عـالم  (نور و سرور در نشئة قبـل از مـاده داشـت    
كدام از مقامات قـرب   كند و هيچ ، فراموش مى)امر

و همنشينان پاك و فضـاى انـس و قدسـى را كـه     
ترتيـب  ايـن   بـه  . آورد پشت سر نهاده، به ياد نمـى 

سراســر عمــرش را بــه ســرگرمى و بــازى ســپرى 
كند جز با مقاصد خيـالي و   كند و به هرچه رو  مى

هـا   آرزوهاى وهمي نيست و وقتى هـم كـه بـه آن   
 و«: فرمـود كـه   يابد چنـان  دست يافت واقعيتى نمى

» منثُْـوراً  هبـاء  فجَعلنْـاه  عملٍ منْ عملُوا ما  إلِى قدَمنا
در اينجـا منظـور از عمـل، آن فعلـى      ).23: فرقان(

 الَّـذينَ  و«: نيز فرمود. دهد است كه انسان انجام مى
 حتَّى ماء الظَّمĤنُ يحسبه بِقيعةٍ كسَرابٍ أعَمالُهم كَفرَُوا
 فَوفَّـاه  عنْـده  اللَّـه  وجـد  و شَـيئاً  يجِـده  لمَ جاءه إِذا

هسابند اعمال كفـّار و اهـداف   خداو). 39: نور(» ح
آنان را به سرابى در بيابان تشـبيه كـرده اسـت كـه     

رود، اما هنگامى كه بـه   انسان تشنه به دنبال آن مى
يابـد، بلكـه    آن رسيد مطلوب خويش را بـاز نمـى  

يابد مقصودش نيسـت و بنـابراين بـر وى     آنچه مى
شود آنچه به دنبالش است مقصود اصلى  آشكار مي

  ).54: ج 1428همو، ( است  دهاو را محقق نكر
 لنبَلُـوهم  لَهـا  زيِنةًَ الْأرَضِ علَى ما جعلنْا إِنَّا«  )ج
مهَنُ أيسلاً أَحمع *لُونَ إِنَّا وهـا  ما لجَاعَلييداً  عـعص 

ء  بــه معنــاى شــى »زينــت« ):7-8: كهــف( »جــرزُاً
زيبايى است كـه در ذات خـود محبـوب اسـت و     

تـا از آن   دكن ـ مى همراهبا خود ء ديگرى آن را  شى
هنگـامى كـه    ،به عبـارت ديگـر   .كندكسب حسن 

 نيز آن ملازمبه مورد توجه قلب واقع شد، » زينت«
 شيو ديگـران را بـه سـمت خـو     شـود  توجه مـي 

 و مقصـود  همراه، آن كه طورى  به د،كن مي بيترغ
 ء شـى  آن واقـع  در اينكه با شود واقع رغبت مورد
 بـا . اسـت  گـران يد نديخوشا و رغبت ردمو زينتى،
زمـين   زينـت  اسـت  زمـين  روىآنچه  حيتوض اين

 مقصـد  و هدف را زمين ها، انسان تا قرار داده شده
 نيـز به همين زمين  تينها در و دهند قرار خويش

مقصود اصلى آن زينت بـوده   كهواصل شوند با اين
 الدنيْا الحْياةُ َنَّماأاعلمَوا «: فرمود يتعال يخدا. است
بلَع و ولَه زيِنةٌَ و تفَاخرُ و ُنَكميب ي تَكاثرٌُ ووالِ فالْأَم 
و لادثَلِ الْأَوكَم ثَغي بجَأع الْكُفَّار  نبَاتُـه  ثُـم  هِـيجي 

ا فتَرَاهَفرصم ُكُونُ ثمطاماً ياني ـب .)20 :ديحد( »... ح 
 كنـد  يم اشاره يي دنيا يزندگ تيهو تيواقع به هيآ

ــأ ــه ت ــور از يفيلك ــالي ام ــه اســت خي  آن وراى ك
 بـه  خلقـتش  اتمـام  از بعـد  انسان و است حقايقى
 و پـردازد  مى شيخو دنيايى زندگى جهات تكميل
 در و كنـد  مى سير گريد مقصد  به مقصدى از دائماً
اما  ،كند مى دنبال پندارد مى كمال را آنچه سير، اين

پندارى او را لهو و لعب و زينت و تفـاخر و   كمال
انـد   دهد كه امورى وهمى تكاثر و غيره تشكيل مى

را به دست آورد هنگـام مـرگ و    ها نو لذا وقتى آ
 شيبـرا  هـا  نوداع با حيات دنيا، پوچى و بطـلان آ 

  ).55: نهما( شود آشكار مى
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 روش و فلسـفه  اصـول ه در مقالـة ششـم   علام
در تبيين ادراكات اعتباري، توضـيحي كـه    سميرئال

ــد    ــايي انســان و رون ــدگي دني ــارة مراحــل زن درب
گيري معاني اعتباري در اطوار مختلف حيات  شكل

دهـد منطبـق بـر     او از كودكي، جواني و پيري مـي 
شـريفه در تفسـير    ةتوضيحي است كه ذيل اين آي

كنـد كـه    و به نقل از شيخ بهايي ذكـر مـي   زانيالم
لهـو،  (هاي زندگي دنيايي انسـان   برخي از خصلت

را مترتـب بـر سـنين و مراحـل     ...) لعب، تكاثر و 
/ 19: 1371 همـو (دانـد   مختلف طول عمـر او مـي  

  ).172-175/ 2، 1364 همو، ؛164
 و الْمـوت  غَمرات في الظَّالمونَ إِذ  ترَى لَو و«) د

 تجُزَونَ اليْوم أَنْفسُكمُ أخَرِْجوا أيَديهمِ باسطُوا الْملائكةَُ
ذابونِ عبِما الْه ُلَى تَقُولُونَ كنُتْمع ـرَ  اللَّهَـقِّ  غيْالح و 
ُنْ كنُتْمع هتَكبْرُِونَ آياتَتس *و َونا لَقدكَما  فرُادى جئِتُْم 

ُلَ خَلَقنْاكمرَّةٍ أَوم و ُما ترََكتْم ُلنْاكمخَو راءو  ُـورِكمظُه 
نرَى ما و  ُكمعم ُكمينَ شُفَعاءالَّذ  ُـتممعز  ـمأَنَّه  ُـيكمف 

شرَُكاء َلَقد تَقطََّع ُنَكميب ضَلَّ و ُنْكمما ع ُونَ كنُتْممْتزَع «
 اين آيات مانند بسـياري ديگـر از  ): 93-94: انعام(

، حيات دنيوى را با تمـام جهـات   قرآن كريمآيات 
امـرى    مقصودش از لهـو، لعـب و زينـت و غيـره    

موهوم و سـرابى خيـالى توصـيف كـرده اسـت و      
همين دنيا عينـاً، در واقـع و بـاطن امـر، عـذاب و      
مغفرت و رضوان است و ظهور اين جهات باطنى، 
به ظهور ايـن حقيقـت اسـت كـه جهـات حيـات       

مفاد ايـن  . و موهوم بوده استدنيوى همگى باطل 
آيات شريفه اشاره به همين حقايق است و اين دو 
آيه به واقعة مرگ و آنچه انسان را از حيات دنيوى 

كند اشـاره كـرده اسـت كـه انسـان بـه        منفصل مى
اش تنها بـه سـوى او بـاز     زودى بسان خلقت اوليه

خواهد گشت و تمامي اعضا و قوا و اسبابى را كه 
ركانى قابل اعتمـاد و اسـبابى مطمـئن    براى خود، ا
كرد كـه او را بـه سـر منـزل مقصـود       محسوب مي

كند و همـة روابـط اعتبـاري و     رسانند، رها مى مى
هاى راحت و مباهـات   وهمى كه ميان خود و مايه

شود و بـه طـور عيـان     پنداشت پوچ و باطل مي مي

. هـا مغـرور شـده بـود     كنـد كـه بـدان    مشاهده مى
 يغرَُّنَّكمُ لا و الدنيْا الحْياةُ تَغرَُّنَّكمُ فلاَ«: كه فرمود چنان
باِللَّه ِنَّماإ«: نيز) 33: لقمان(» الْغرَُور هياةُ هذْنيْا الحالد 
تاعم رةََ إِنَّ وخĤْال يه ا«و ) 39: مـؤمن (» الْقرَارِ دارم 
» متـاع «). 20: حديـد (» الْغُـرُورِ  متاع إلَِّا الدنيْا الحْياةُ

چيزى است كه از آن براى رسيدن به امر ديگـرى  
شـود، پـس حيـات دنيـا      بردارى مى استفاده و بهره

اى براى غرور و گمراهى انسان اسـت تـا از    وسيله
كمال اقصى كه جهات مبدأ و معاد اوست غافـل و  

  ).55-56: ج 1428و، هم(منصرف شود 
ه در مواضعي كه خاصـاً  علامبه همين دليل نيز 

يعنـي  (به مبحث ادراكات اعتباري پرداختـه اسـت   
 و فلسـفه  اصـول و مقالـة ششـم    الاعتباراترسالة 
اعتباريات را با عناوين حلقة دام و ) سميرئال روش

؛ 347: الـف  1428همـو،  (كنـد   خدعه معرفي مـي 
  ).126: 1387همو، 
  

  يريگ جهينتبحث و 
آنچه در اين مقاله بـه اثبـات رسـيد جنبـة مغفـول      

ه طباطبايي يعني جنبة علامنظرية ادراكات اعتباري 
رسـد   شناختي اين نظريه بود، كه به نظر مـي  هستي

ه مطـرح بـوده و   علام ـابتدا همين جنبه هم بـراي  
تـر   ختـي نظريـه، مبنـايي    شنا نسبت به جنبة معرفت

  . است
ه، با علامريات نتايجي كه از بررسي نظرية اعتبا

شـود؛   شـناختي آن حاصـل مـي    نظر به بعد هسـتي 
  :  اند از عبارت

ــاري و  ) الــف اگــر عمــل در گــرو ادراك اعتب
اعتبارسازي است و نشئة دنيا دار عمـل و فعاليـت   
است، بقاي انسان در دنيا و رشـد و تكامـل او در   
اين نشئه، وابسته به اعتباريات است و بـدون ايـن   

امل مادي و معنوي انسان ممكـن  معاني، نه تنها تك
نيست، بلكه اساساً اصل زنـدگي و ادامـة حيـات،    

ه، عالم دنيا، علامبه عبارت . پذير نخواهد بود امكان
  . نشئة اعتباريات است
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ــت ) ب ــر در معرف ــات، دو   اگ ــي اعتباري شناس
واقعيتي كه معاني وهمي و اعتبـاري مـابين آن دو   

واقعيـات ايـن   واقع شده است در همين عالم و به 
شناسي اعتباريات  شود، اما در هستي عالم تفسير مي

اين واقعيات، نشئت قبل و بعد از دنيا هسـتند كـه   
ــه محاصــرة خــويش   ســراب ــات را ب ــا و وهمي ه
بـدان معنـا نيسـت كـه دنيـا،       البته اين .اند درآورده

صرف وهميات است و از واقعيات خبري نيسـت،  
بلكه نشئة دنيا مركب از واقعيات طبيعي ـ تكويني  

واقعيات طبيعـي و تكـويني   . و امور اعتباري است
  .سپرد دنيا را انسان معمولاً به فراموشي مي

ادراكات اعتبـاري، علـوم عملـي هسـتند و     ) ج
به نشـئة دنياسـت و    بديهي است كه عمل، مربوط

قبل و بعد از اين نشئه، از اين نـوع علـم و ادراك   
اين ادراكات كـه محصـول ذهـن و    . خبري نيست

ازايي در خارج و عـالم واقـع    كار واهمه است مابه
ندارند، اما از عالم واقع نشـئت گرفتـه و در عـالم    

يـك سـطح واقعيـاتي كــه    . گذارنـد  واقـع اثـر مـي   
شـده و واقعيـاتي كـه     هـا مترتـب   اعتباريات بر آن

شود در نشئة طبيعت است، امـا   ها مي مترتب بر آن
مراتبي از عالم واقع پيش از عالم دنياسـت كـه در   

همچنـين  . شوند ها مترتب مي واقع اعتباريات بر آن
مراتبي از حقايق پس از نشئة دنياست كه در واقـع  

هـا   امر، حقـايق بـاطني اعتباريـات مترتـب بـر آن     
  . شوند مي

ــها) د ــات ب ــوري غيرواقعــي و   عتباري ــة ام منزل
ميانجي اين دوگونه واقعيت است و چون سنخيتي 

هـا را نيـز نـدارد،     ها ندارد؛ امكان اتحاد با آن با آن
پس ارتباط و تأثير و تأثر واقعي بين حقـايق پـيش   
ــت     ــي اس ــاري و غيرواقع ــور اعتب ــس از ام . و پ

اعتباريات، اموري هستند كه به واسطة وجود بـدن  
و به همين دليل موجب نسيان   ذهن شكل گرفتهو 

و بـه واسـطة    انـد  واقعيات قبل از نشئة دنيـا شـده  
تـوان آن   توجه به باطن همين امـور اعتبـاري، مـي   

يادآوري نيز چيزي جـز  اين . حقايق را به ياد آورد

بازگشت به حقيقت عـالم و نشـئة آخـرت كـه در     
  .باطن دنيا واقع شده است، نيست

واها، فأََلْهمهـا     «ر آياتي نظي) هـ ونَفـْسٍ ومـا سـ
انسـان را ملهـم بـه     )8: شـمس (» فجُورها وتَقْواها

داند كـه در خـارج    شناخت بايدها و نبايدهايي مي
از نفس واقعيتي ندارند، اما به دليـل منشـأ واقعـي    
الهام و اثر واقعـي مترتـب بـر آن، انسـان بايـد در      

إنَِّما «اتي مانند ها پايبند باشد و آي عرصة عمل بدان
ولَه و بَنيْا لعياةُ الدْكـه زنـدگي    )36: محمد(» الح

داند كـه در واقـع امـر     دنيا را عبارت از اموري مي
هــيچ واقعيتــي ندارنــد و اكتفــاكردن بــه ادراكــات 

هــا،  اعتبــاري بــدون توجــه بــه حقــايق بــاطني آن
محدودشدن در ظاهر حيات دنيـا و عـدم تمتـع از    

  .ا در پي خواهد داشتباطن آن ر
  

  ها نوشت يپ
 الـنفس  معرفـة  نظريـة  «اين مقاله از رسـالة دكتـري   . 1

» علامه طباطبايي و تأثير آن بر فلسفة اخلاق ايشان
  .استخراج شده است

ة  النشـأة  هذه قبل ما أخرى بعبارة و«. 2  مـن  الاجتماعيـ
 مـا  و الاجتماعي، الإنسان وجود على السابقة العوالم
ا  الاجتمـاع   نشأة بعد  و منـالع  الإنسـان  يسـتقبله  ممـ

 لاوجـود  فيهـا،  مـدنيا  لااجتماع حيث الموت، المبعد
 طباطبــايي،( »البتّــة فيهــا الاعتباريــة لمعــاني لهــذها
  ).206: د 1428

علامه در بحـث اعتباريـات علـم، ادراك و فكـر را     . 3
مترادف استفاده كرده و در ايـن مقالـه نيـز همـين     

  .استشيوه به كار رفته 
 رسم لا و حد لا كذلك هو حيث من الاعتباري الأمر«. 4

ا  كان إلّا و له، ثبوت لا و له  لا و. خلـف  هـذا  حقيقيـ
 مجموعـة طباطبـايى، محمدحسـين،   . »عليـه  برهان
، 307، التركيـب  رسـالة  الطباطبـايى،  العلامـة  رسائل

  .قم، چاپ اول -باقيات 

 1428 همـو، ( »تحتهـا  بحقيقـة  متقوم فهو اعتبار كلّ«. 5
  ).205: الف



 67   )ره(يي طباطبا علامه ياعتبار ادراكات يةنظر يشناخت يهست ليتحل

ة  الامور و الوهمية الآراء هذه إنّ«. 6 طة  الاعتباريـ  متوسـ
  ).369: الف 1428همو، (  »حقيقتين بين

علامه خلاصة نظرية اعتباريات را در مقدمـة رسـاله   . 7
 الكـلام  مـن  غرضـنا  فملخّـص «: كنـد  چنين بيان مي

 وانهـا  هي؟ ما أنّها معرفة هو الباب هذا في الموضوع
 عليها تترتب وكيف الحقيقية؟ الامور على تترتب كيف

گـذاري دو فصـل رسـالة     و نـام  »الحقيقيـة؟  الامور
 فـي  الاولـى  المقالـة «: ترتيب اسـت  اعتباريات بدين

ة  الامـور  اسـتتباع  كيفية ة  للامـور  الحقيقيـ . الاعتباريـ
ة  الامـور  ترتبّ كيفية في الثانية المقالة  علـى  الحقيقيـ

ة  الآراء و الاعتباريات : الـف  1428همـو،  (» الوهميـ
342-341 ،367.(  

» الانسان بعد الـدنيا «و » الانسان قبل الدنيا« ةدو رسال. 8
  .دو نشئه پرداخته استبه اين  هم

 التعلقّ من والطبيعة، المادة نشأة في الإنسان حال هذا«. 9
ة بمعانٍ التامة، وهميطة  هـي  سرابي  ذاتـه  بـين  المتوسـ

 اللاحقة الطارئة الكمالات بين و الكمالات عن الخالية
  ).51: ج 1428 همو،( »بذاته

 والرئاسـة  القـوة  اعتبار يقتضي هناك من: بالجملة و«. 10
 وكـل  والمتـأثر  المـؤثر  بين التي النسبة ذلك اصلهما
 الكمـالات  الـى  بالنسـبة  فيـه  الطبيعـي  المبدأ مقتضى
  .)348: الف 1428همو، ( » الثانية

 الطبيعـي  النظام هذا وجدت الإنسان إلى رجعت إذا«. 11
 وهمية الخارج، في وجود لها ليس بمعان محفوفا منه

 الأمـور  يمـاس  لا و بهـا،  إلـّا  الإنسان لايحس باطلة
 و لايريـد  فالإنسـان  حجابهـا،  وراء مـن  إلّا الطبيعية
 إلـّا  لاينسـج  و إياهـا،  إلـّا  حياتـه  دائـرة  في لايروم
 الأمـور  هو يقع ما حين الأمر من الواقع لكنّ بمنوالها،
  .)51 :ج 1428همو، ( »الخارجية الحقيقية

بــراي توضــيحي در خصــوص تبعــات توقــف در . 12
  .2-5: الصلاة آداب. خميني: ك.ظاهر دين ر

  
  منابع
  .ميكر قرآن

. چاپ شـانزدهم . الصلاة آداب). 1388( االله خمينى، روح
  ).س(مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينى : تهران

 بــاب در يملاحظــات« ).1363( داوري اردكــاني، رضــا
ــات  ــارادراك ــة  . »ياعتب ــين يادنام ــدر دوم ه علام

انجمــن اســلامي : تهــران). 131-177(طباطبــايى، 
حكمت و فلسفة اسلامي وابسته به وزارت فرهنگ 

 .و آموزش عالي

سازمان چاپ : تهران. فلسفه از دفاع). 1366(ــــــــ 
  .فرهنگ و ارشاد اسلاميو انتشارات وزارت 

: تهـران . ارزش و دانـش ). 1359( سروش، عبـدالكريم 
 . انتشارات ياران

ـــ  ــرج). 1366(ـــــــ ــنع تف ــران. ص ــارات : ته انتش
  .سروش

 روش و فلسفه اصول). 1364( طباطبايى، محمدحسين
 .صدرا: تهران. 2ج . رئاليسم

: قــم. القــرآن تفســير فــى الميــزان). 1371(ــــــــــ 
  .اسماعيليان

مؤسسـة  : قـم . رئاليسم ةفلسف اصول). 1387(ــــــــ 
مركز چـاپ و نشـر دفتـر تبليغـات     (بوستان كتاب 

 ).اسلامي حوزة علمية قم

مؤسسـة  : قـم . هاى اسـلامى  بررسى). 1388(ــــــــ 
مركز چـاپ و نشـر دفتـر تبليغـات     (بوستان كتاب 

  ).اسلامي حوزة علمية قم
ترجمــة . از آغــاز تــا انجــامانســان ). 1388(ــــــــــ 

مركـز  (مؤسسة بوستان كتاب : قم. صادق لاريجاني
چاپ و نشر دفتر تبليغات اسـلامي حـوزة علميـة    

  ).قم
 مجموعـة . »الاعتبـارات  رسالة«). الف 1428(ــــــــ 
 .نشر باقيات: قم. ىيالطباطبا العلامه رسائل

ـــ  ــالة«). ب 1428(ـــــــ ــدن الانســان رس ــد ال . »ايبع
 .نشر باقيات: قم. العقيدة و الإنسان

 الإنسان .»ايالدن يف الانسان رسالة«). ج 1428(ــــــــ 
  .نشر باقيات: قم. العقيدة و

 الإنسان. »ايقبل الدن الانسان رسالة«). د 1428(ــــــــ 
 .نشر باقيات: قم. العقيدة و

 رسائل مجموعة. »بيالترك رسالة«). ـه 1428(ــــــــ 
 .نشر باقيات: قم. ىيالطباطبا العلامه
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. العقيـدة  و الإنسان .»ةيالولا رسالة«). و 1428(ــــــــ 
 .نشر باقيات: قم

ـــ  ــالة«، )ز 1428(ـــــــ ــات رس ــوات و المنام  .»النب
  .نشر باقيات: قم. العقيدة و الإنسان

ــاري«). 1382( لاريجــاني، صــادق ــات اعتب در . »ادراك
 زاني ـم، )پـور حسـن   حسيني سيدحسـن و قاسـم  (

ها و مقـالات همـايش    ؛ مجموعة سخنرانيحكمت
  . سروش: تهران). 301-316(ملي ميزان حكمت، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هعلام ـ ياعتبـار  ادراكـات ). 1392( اصـغر  مصلح، علي
 .روزگار نو: تهران. فرهنگ ةفلسفو ) ره( ييطباطبا

مقالات ( 13 ج. آثار ةمجموع). تا بي(مطهري، مرتضي 
در ) فلسفي ـ مسئلة شناخت ـ نقدي بر ماركسيسم  

 .انتشارات صدرا: تهران. نقدي بر ماركسيسم

. حاضـر  قـرن  در اخـلاق  ةفلسف). 1368. (وارنوك، ج
ــاني   ــادق لاريج ــات ص ــه و تعليق ــران. ترجم : ته

  .انتشارات علمي و فرهنگي
  


